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 ذکر شده است:  یشرائط ،برای وصی

 منظور از کمال، بلوغ و عقل است.  .1

 ؛ که در حال طفوليّتش بخواهد تصرّف در متعلّق وصايت کند  طوریهب  ،قرار دادن طفل  وصىّپس  

 . باطل است

منفردا و مستقلا امر تصرف    ،دو  که اين  اعم از اين  ؛باشدچنانچه وصايت براى ديوانه نيز صحيح نمى 

 عهده بگيرند يا به مشاورت و اعانت ديگرى باشد.هرا ب

ادله  و اما    شودتواند وصی  کافر يا فاسق نمی  ،بنابراين  ؛بايد مسلمان باشد  ،شخص وصی   .2

 : وصايت به کافرصحت عدم 

 ن ولايت داشته باشد. بر مسلماتواند نمی ،کافر -الف

 است.واضح  ،نبودن کافربايد شخص امينى باشد و امين   ،وصى -ب

 است. نهى نموده  ،ما را از رکون و اعتماد بر کفار ،قرآن -ج

 : دو احتمال وجود دارد  ؟ قرار دهد تواند کافر ديگرى را وصىّمىآيا  ؛خود کافر باشد ،موصىاگر 

در مذهب خود   ،ست يا همين که وصىا  مطلقا باطل  ، آيا اين وصايت  شود:مطرح میاين مسئله    ،بنابراين 

 دو احتمال وجود دارد: نيز در اينجا  ؟وصايتش صحيح است ؛باشدعادل 

 نباشد. باشد يا در مذهب خود عادل  ،وصیچه  ؛مطلقا باطل است ،وصايت .1

(وصایا)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 
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کفر   ،طريق اولىه  ب   پس  ؛ستا  باطلبدليل فسقش  مسلمان فاسق  وقتی وصی بودن    

 .خواهد بودکافر موجب بطلان وصايت 

 باشد. وصايت صحيح  ،از نظر مذهب خودش ،ادل بودنملتزم شويم درصورت ع . ۲

باشد و بديهى است که اين حفاظت مال اطفال و اداء امانت مى   ،غرض از وصايت  

 گردد. حاصل مى ؛واسطه شخصى که کافر بوده ولى در مذهب خود عادل باشده ب ،قبيل مقاصد

ايشان عادل    ،زيرا در مذهب ما  ؛ ستا  ممنوع و باطل  ،اقوى اين است که وصايت کافر  ،از نظر ما

دين ما است نه اديان ديگر و اگر هم بخواهيم صحّت و فساد اين وصيّت را   ،ام نيستند و مناط احك

 ما ارتباطى ندارد. ه غرضى بر آن مترتب نبوده و ب ،اين امر :بايد گفت ؛از نظر اديان ديگر بدانيم

 

 . مانعى از صحت وصايت کافر وجود ندارد ،با عدم اشتراط عدالت

 به سه دليل:   ؛فرمايد: طبق قول قوی، عدالت برای وصی شرط شده استشهيد اول می       

 و کافر امين نيست. بر کارىقرار دادن شخصی امين  يعنی ؛از ]استيمان[  است عبارت ،وصيّت .1

 است.  عنههىمن  ،فاسقه که اعتماد ب درحالى ؛وصايت مشتمل بر رکون به وصى است.  ۲

 امين باشد.  ،لذا لازم است که شخص ؛بر اموال غيراستنابت و تعيين نائب  يعنی:وصايت .  ۳

 


